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 مقدمه

در منطق به هنگاام بااان نسامت مااان     . مواد ثلاث در منطق و فلسفه مورد بررسی قرار گرفته است

یعنی هرگاه محمولی را به موضوعی نسمت دهاام  . د ثلاث سخن گفته اندموضوع و محمول از موا

اما در فلسفه که بحث از موجاود و احکاام آن مطار     . آنگاه یا ضروری است یا ممتنع و یا ممکن

بندی موجودات باه دو قسام واجا     برای تقسام ی وجوب، امکان و امتناع،مفاهام سه گانه است،

بندی معدومات به دو قسم ممکن الوجود و ممتنع الوجود آن تقسام الوجود و ممکن الوجود و بتمع

 وجوب و امتناع ساابق و ححاق بار موجاودات    ی در مسائل فلسفه اسلامی، مسأله .شوداستفاده می

هار موجاودی کاه باه      .که حلّ بسااری از مسائل فلسافی در گارو آن اسات    ای دارد،جایگاه ویژه

 دو آغاو   در و گویاا . اسات  وجاوب  دو باه  محفوف ستهپاو باشد، ممکن خود ذات مقام حس 

 . کنندمی تعمار ححق و سابق وجوب به آنها از که .قرار دارد ضرورت

ابان ساانا،   ) «يوجي ميجي مممالشيء مايلمم» :اناد ای با این مضمون بااان کارده  ی فلسفیفالسوفان قاعده

باا نگااه   (. 54: 4632ماطماایی،  ؛ ط221.: م4344؛ صدرالدین شارازی، 63: 4636؛ همو، 154: 4631

 ای کاه  قضاهیعنی  است، هلاه بساطه به موضوع قضاه ای توجه کنام که از نوع مواد ثلاث، هر گاه

در ایان صاورت    (.252ص ،4633 سامیواری، ) .اسات  چاایی  وجاود  عادم  یا وجود اصل بر دالّ

 : موضوع قضاه برای اثمات وجود و یا عدم خود  سه حالت دارد

آن موضوع واج  الوجاود  در این صورت  ،  برای اثمات هستی خود کافی استیا خود (الف

 .بالذات است

موضوع هلاه بساطه به خاودی خاود    یا خود  برای اثمات ناستی خود کافی است یعنیو  (ب

 . موضوع ممتنع الوجود بالذات است در این حالت،کافی برای نفی وجود از موضوع باشد، 

کافی باشاد و   خود بساطه به خودی خود نه برای اثمات وجود برای اما اگر موضوع هلاه  (ج

عدم، در این صورت، آن موضوع باید ماهاتی از ماهات باشد که ناه اقتضاای وجاود    اثمات نه برای 

باشند که برای موجودیات خاود محتااج    بنابراین، ماهاات اموری ممکن می. دارد و نه اقتضای عدم

ی وجوب برساند، تاا  از حد استوای نسمت به وجود و عدم به مرحلهعلت باید ماهات را . اندعلت
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ماهات در نفس احمر و تقرر ماهوی خود، تا مادامی که خود  خاود  اسات و    لذا. موجود شود

ی مستند به علت نشده، عقلا نسمتش به وجود و عدم مساوی است و از این حال استوا باه مرحلاه  

توا خاارج  به باان دیگر، علت باید او را از حالت اس. ت وجودشود، مگر از راه علوجود خارج نمی

حا  نشاده   و راتا او را ایجاد کند و او موجود شود، و تاا وجاود ا   کند و وجود  را راجح گرداند

کند کند و از مرز استوا خارج میبنابراین، علت با ایجابش، او را واج  می. شودباشد، موجود نمی

 .شود و گرنه ماهات در حد استوای خود باقی استو موجود می کندو با ایجاد  موجود می

رجحاانی اسات، یعنای تاا رجحاان نااباد،       ، یک نوع تحقق وجود یافتن ماهات ،به تعمار دیگر

از نظر عقلی، به همان دلال  .تقدم دارد« ایجاد»بر « وجوب»یعنی در تحلال عقلی . شودموجود نمی

 یاباد، بلکاه  موجود نشاود رجحاان و وجاوب نمای    « آب»تا  :دگویننمی« آب»راجع به ماهاتی مثل 

 . شودرجحان و وجوب ناابد، موجود نمی «آب» گویند تا می

د   و وجاو « وجود»سابق بر  مقدم و« وجوب ماهات»از همان نکته می توان نتاجه گرفت که 

نرسد،  حانرج ی وجوب واند تا شیء ممکن به مرحلهاز این رو، گفته. ححق بر وجوبش است آن

ی وجاوب  ی وجوب وجود باید علت آن را باه مرحلاه  شود، و برای رسادن به مرحلهموجود نمی

بنابراین، اگر علت قمل از ایجاد هاچ کاری در ماهاات انجاام ناداده    . وجود برساند تا موجود گردد

مااهاتی  پس، اگر . ی امکان باقی باشد، هرگی موجود نخواهد شدباشد و ماهات همچنان در مرحله

ی وجوب رساند و بعد در خارج موجود شد، بدین معناست که ابتدا علت او را ایجاب و به مرحله

اگر علت او را تا باه  . المته، این تقدم و تأخرها در تحلال عقل است. او را ایجاد و او موجود گردید

واجا    ی وجاوب نرساد و  سر حد وجوب نرساند، یعنی او را ایجاب نکند و ماهاات باه مرحلاه   

 . نشود، هرگی موجود نخواهد شد

ناه   شاود، ضارورت ساابق اسات،    اثماات مای   «يوجي ميجي مممالشيء مايلمم»قاعده لذا ضرورتی که با 

ضرورت ححق و تقدم آن بر وجود معلول نای تقدم رتمی است؛ چنانکه رتمه ضرورت ححق، مؤخر 

شود و وجود  ضرورت دارد؛  میالوجود هرگی معدوم ن از وجود و به این معناست که معلول حان

بنابراین نه وجوب سابق و نه وجوب ححق هاچ کدام زماناً بر وجود معلول، تقدم یا تأخر ندارناد؛  
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زمان هستند؛ ولی رتمتاً وجوب سابق، مقدم بار وجاود معلاول و وجاوب     بلکه این دو با معلول هم

 .رورت استبنابراین وجود معلول، محفوف به دو ض. ححق، مؤخر از آن است

مفاد قاعده آن است که تا چاایی ابتادا از ساوی علّات تاماه ضارورت نااباد، هرگای موجاود          

شود؛ فاعل این قاعده در همه موارد خواه فاعل مختار و خواه فاعل غار مختار جااری اسات و    نمی

 کاه چون یک قانون عقلی است، قابل استثنا ناست و در غار این صورت باطل خواهد بود؛ در حالی

از این نکته نای نماید غفلت کرد که علّت به وساله ایجاد، هام   .قاعده به بداهت عقلی صحاح است

ذا وجاود معلاول از   با وجاود اوسات؛ لا    یدهد و هم وجوب؛ زیرا وجوب معلول، مساو وجود می

 .همان جهت که موجود است، واج  هم هست و بالعکس

تمااان وجاوب و امتنااع ساابق و     تا به  استاین پژوهش، درصدد  با توجه به اهمات موضوع،

 .بپردازدححق بر موجودات از منظر آیت الله جوادی آملی 

 وجوبمفهوم شناسي 

 از یکی «الف» با «ب» رابطۀ ،«است ب الف،» بگویام مثلاً دهام نسمت موضوعی به را محمولی اگر

 .داشت خواهد را «امتناع و امکان وجوب،» گانه سه های کافات

 عماارت  باه  و است، تخلّف قابل غار و ناپذیر اجتناب یعنی است؛ ضروری رابطۀ بطه،را این یا

 اسات؛  امتناعی رابطۀ رابطه، یعنی است؛ عکس بر یا کند،  قمول را آن خلاف که دارد ابا عقل دیگر،

 گردد موضوع عارض محمول، که است  محال یعنی

و  است، حتمی و ضروری  رابطه این یم،بگار نظر در بودن جفت با را چهار عدد رابطۀ اگر مثلاً

 اسات،  جفات  پان   عادد  بگویام اگر ولی. است ضرورت و وجوب است حاکم رابطه این بر نچهآ

 را معناا  ایان  کاه  هم ما عقل و دارد امتناع بودن جفت از پن  عدد  یعنی است؛ امتناعی رابطۀ رابطه،

 اساتحاله  و امتنااع  باودن  جفت و پن  ددع ماان حاکم رابطۀ پس. دارد ابا آن قمول از کند  می درک

 ناه  روز طماعات  یعنی ؛ است امکانی رابطۀ یک رابطه، است، آفتابی هوا امروز بگویام اگر اما .است

 دو هار  روز طماعتِ حس  بر. باشد ابری حتماً  که دارد اقتضا نه و باشد آفتابی حتماً که دارد اقتضا

 .است امکانی رابطۀ بودن آفتابی و روز ماان رابطۀ اینجا در. است ممکن طرف
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 و بگااریم  نظر در که را « مفهوم» و «معنا» هر گویند  می است، وجود دربارۀ بحثشان که فلاسفه

 خاارج  قسام  ساه  از یکای  از دهاام  نسمت آن به محمول  عنوان به را «وجود» و دهام قرار موضوع

 وجاود  چاای  آن وجوبااً  و ضارورتاً  یعنی است؛ وجوبی معنا، و مفهوم آن با وجود رابطۀ یا: ناست

 را چاای  آن است؛ امتناعی و منفی او با وجود رابطۀ اگر و .نامند  می «الوجود واج » را آن که دارد،

 اگار  اماا  و. مکعا   هام  و باشد کروی هم واحد آنِ در که جسمی مانند نامند؛  می «الوجود ممتنع»

 از ناه  و دارد ابا وجود از نه که است ذاتی معنا، آن یعنی باشد؛ امکانی رابطۀ معنا آن با وجود رابطۀ

 آب درخات،  حااوان،  انسان،: مانند عالم اشااء همۀ. گویند  می «الوجود  ممکن» را چای آن که عدم،

 «الوجودناد   ممکان  گردناد،   مای  معادوم  ساپس  و آیناد   می پدید علل سلسله یک حکم به که... و

 (441 ص ،5 ج ،4641 مطهری،)

« وجود بالفعل»و « هستی»در فلسفه عمارت است از ماهاّت و چایی که « وجوب» واژهبنابراین 

 موجودى یعنی، «بالذات وجوب»اصطلا  . در آن راه ندارد« عدم»آن غار قابل انکار بوده، ناستی و 

 چناان  باشد، محال او ذات بر عدم و باشد بالذات قائم و بوده موجود علّتى هاچ به استناد بدون که

 ( .31 ص ،6 ج ،4634 طماطمایی،) نامند می «وجودال واج »را  موجودى

 : باشدبه چند معنا قابل تأمل و بررسی می یا وجوب، ضرورت

 .ضرورت بالغار - ضرورت بالذات -

 .ضرورت ححق -ضرورت سابق -

 .و ضرورت در قااس با غار ضرورت غاری -

 .ضرورت ذاتی فلسفی -ضرورت ذاتی منطقی -

گانه عقلى بحس  فرض ابتادائى   مواد سه از کیهر  اشاره می شود کهدر توضاح اقسام مذکور 

 «ضارورت بالاذات  ». هم یا بالذات است یا باالغار « ضرورت»بنابراین  .«رابالغ» ای  است «بالذات» ای

علتى موجود بوده و قائم بالذات باشد و عادم بار ذات او    چاموجودى بدون استناد به ه نکهیا عنىی

 نکاه یا عناى ی «راباالغ  ضارورت ». نامناد   واجا  الوجاود ماى   حکما ودى را موج نامحال باشد چن

کاه علات وجاود او اسات وجاود و       راا آن غ هاا باشاد و از ناح  راموجودى در وجود  مستند بغ

 . ضرورت وجود کس  کرده باشد
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و صادفه   ناضابالذات وجود بر او محال باشد مثل اجتماع نق یىاچ نکهیا عنىی «بالذات امتناع»

 نیا کارده و چاون ا   دااا امتناع وجود پ ش،بواسطه نمودن علت عنىی «رابالغ امتناع»و . رهاو غو طفره 

 . ماخوان مى راامتناع بالغ اعدم علت است آنر هاامتناع از ناح

ء بحس  ذات هم قابل موجود شدن است و هام قابال    شى نکهیعمارت است از ا «ذاتى امکان»

روناد امکاان ذاتاى باا      ماى  ناو از با  ناد یآ مى دیان پدجه نیمثل همه امورى که در ا .معدوم شدن

ء بحس  ذات ح اقتضا باشاد   اشکالى ندارد که شى رایمنافات ندارد ز راو امتناع بالغ راضرورت بالغ

امتنااع   ایا ضارورت   رانه ضرورت وجود داشته باشد و نه امتناع وجود لکن بحس  اقتضاء غ عنىی

علول است هر ممکن بالذاتى در حاال وجاود ضارورت    کند و چون علت ضرورت دهنده به م دااپ

کاه   سات امعقاول ن  عناى یمعنا ندارد  «راامکان بالغ»اما  و. رادارد و در صورت عدم امتناع بالغ رابالغ

ء حاصل شود و از اقسام شش گانه فرضى ابتدائى ما پن  قسم معقاول   براى شى راغ هاامکان از ناح

 .معقول است  راقسم غ کیو 

کاه باا ضارورت    .است« ضرورت بالقااس»دیگر در لسان حکما کاربرد دارد و آن  یک اصطلا 

این مقایساه  . به مقایسه و سنجادن دو چای با یکدیگر استاین ضرورت  قوام. بالغار متفاوت است

، از کجاا آماده،   «ب»ضرورت بالقااس، با این مسئله که  ضرورتدرالمته . ماان علت و معلول است

این مطل  است کاه باا   ، کاری ناست، بلکه هدف اصلی باان «الف»است یا غار « الف»آیا از ناحاۀ 

حاصل آنکه، هار علتای اعام از تاماه و ناق اه      . نای ضرورت دارد« الف»، وجود «ب»فرض وجود 

ا   دارد و همچنان هر معلولی نسامت باه علات تاماه    « بالقااس ضرورت»نسمت به معلول خود  

دیگر در بحث ضرورت، همان ضرورت سابق و ححق است که  اصطلا . دارد« بالقااس ضرورت»

 .شوداست، که در ذیل بدانها پرداخته میمطر  در این پژوهش بحث از وجوب سابق و ححق 

 وجوب سابق

 از نظار آناان  . در قلمرو معلول مطار  اسات  « وجوب سابق»باب نظریه مشهور فلاسفه اسلامی در 

ابتدا وجود معلول،  به باان دیگر با تمام شدن علت تاماه. ددتا وجوب ناابد، موجود نماگر «معلول»

الشيء مايلممميجي م»عمارت مشهوری باان شده با  قاعاده یرو ازهمان. واج ، و سپس موجود ماشود
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تقادم  المته این تقادم و تاأخر رتمای اسات، ناه      . مشهور است« جمارفلسفی»که در واقع به  «مميوجي 

این وجوب و وجود با هام و در یاک زماان عاارض شایء ممکان        بدین معنا کاه هرچناد .زمانی

اسات و باه هماان دلااال      «مرتمه وجاود »قمل از  همواره« مرتمه وجوب» مااشاوند، از نظار عقلای

 «فیوج مفیوج مفتوج مفیوج . العليهُمالتلايهُمتوج »: مااگویناد

متکلماان باا انگاایه     زیارا  شاود،  یما  یاز متکلمان ناصواب تلق یدر نید برخنظریه مشهور  نیا

 ایان قاعاده را نفای و در    ماشاود  اکثریت آنان منح ر به خدا که نید صاانت از اختاار فاعل مختار

 اند؛ بدین معنا که با آمادن علات تاماه، وجاود معلاول اولای       را مطر  کرده «نظریه اولویت»مقابل 

. بنادد  ر رخات مای  به عقاده آناان باا آمادن وجاوب، اختااا     . ماشود، لاکن به حد وجوب نمارسد

 (. 1، ص4633علایی، )

مای گویناد و ایان وجاوب و     « وجوب سابق»از ناحاه علت را « وجوب معلول»به تعمار دیگر 

ضارورت باه شار     »را در مواردی « وجوب ححق». ضرورت کاملا با وجوب ححق متفاوت است

خاارج موجاود   کاه در  ( الاف )و مفاد آن چنان است که هر معلاولی مثال   . هم می گویند« محمول

  .محال و ممتنع است( الف)در همان ظرف وجود، عدم برای . است

 :در کت  فلسفی به دو صورت مطر  است سابق وجوب یمسألهمشهور،  با وجود این نظر

هام   وجاودی این ضرورت وصف علت شیء است و به ضارورت ساابق    :سابق علّی وجوب

الشّء مايلممميجي م» گردد، و حس  قاعدهمی به علت بر در واقع این وجوب و ضرورت. موسوم است
 (.253، 251 :3ج ،4635 جاوادی آملای،  )"الشيءم مايلمممتتق يلمتلّتيهمالتّلايهممميوجي ":بایاد گفات   «مميوج 

این ضرورت متعلق به علّت و مارجّح   .شودیعنی تا علّت تامه معلول تحقق ناابد، معلول ایجاد نمی

 .(241، 231: 3همان، ج)است، نه وصف خود شیء تام است و ضرورت سابق وصف علّت شی ء

اسات و باه ضارورت ساابق      یا معلول ءیش خودضرورت وصف  نیا :سابق معلولی وجوب

. باان وصاف و موصاوف تعادد ناسات     . وقتی وجوب وصف معلول شد .هم موسوم است ماهوی

را باا اعتماار   یعنای هرگااه وجاود معلاول     . بلکه این دو با تحلال عقلی از هم جدا اعتمار می شوند

و معلاول مت اف باه    . علتش ملاحظه کنام در این صورت حاثات وجوب از آن انتایاع مای شاود   

این ضرورت از جهت انتساب وجود ماهات به وجود علّت به تعمار دیگر . می شود« وجوب سابق»
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 .مميوجي مالشي مايلممميجي  :مرحوم علاّمه طماطمائی در تماان قاعاده  .(43: 4632علامه طماطمائی، ) است

 :نمایندبا ذکر مقدماتی به آن اشاره می

ماهات در ذات خود نه موجود است و نه معدوم و در عقل نسمت به وجود و عدم در حادّ   -

 .استواء است

 .گرایش ماهات به یکی از دو جان  وجود یا عدم از ناحاه خود  ناست -

 .تلّمس ماهات به وجود یا عدم بدون علّت امکان پذیر ناست -

ح جان  وجود یا عدم از ناحاه علّت تحقق نمی یابد، مگر هنگامی که علت وجود یاا  ترجا -

 .عدم، معلول را واج  سازد

 .(43: همان)اگر وجود ماهات واج  نگردد، همچنان جائی الطرفان باقی خواهد ماند -

علت، هاچگاه ماهاتی را وجود نخواهد بخشاد مگر آن گاه که قمال از ایجااد وجاود معلاول را     

علّت وجود در علّات خود کامل نخواهاد باود مگار هنگاامی کاه وجاود را       ... ج  ساخته باشدوا

بر این اسااس  .ایجاب کند و علّت عدم نای تمام نخواهد بود، مگر آنکه وجود معلول را ممتنع سازد

 .(43: همان) تا شی ء واج  نماشد، موجود نمی شود و تا ممتنع نماشد، معدوم نمی شود

اسات و ایان وجاوب از    (باالغار )ول بادان ملامّس مای گاردد، وجاوب غااری      جوبی که معلا و

وجودمعلول انتیاع می شود، نه از چای دیگر و محال است که معلول در وجاود علّات خاود ماؤثر     

 .(43: همان) باشد، علّتی که معلول، قائم بر آن و متأخر از آن و مترتّ  بر وجود آن است

کند، به این معناست که علت فعل خود ، ول را ایجاد میشود علت معلبنابراین وقتی گفته می

شاود و ایان   کند و با ایجاد ایجابی علات معلاول واجا  و موجاود مای     یعنی ایجاد، را ایجاب می

طمق ایان بااان، فرقای باان فاعلهاای مختاار و       . ی علت استوجوب همان وجوب سابق از ناحاه

به عمارت دیگر، اگار وجاوب   . علات است انکار ضرورت علی انکار اصل. فاعلهای موج  ناست

آید تر  بلامرجح واقع شاود، در حاالی کاه تارجح بلامارجح      سابق معلول پذیرفته نشود، حزم می

ی محال است، زیرا اگر ماهات در هنگام موجود شدن از حاد اساتوار خاارج نشاده و باه مرحلاه      

 اورت صادفه و اتفااقی    وجوب نرساده باشد، در این صورت، ماهات ممکن بدون مرجح و باه ث 

. موجود شده است و صدفه و اتفاق به معنای ترجح بلا مرجح است، که هماان نفای علاات اسات    
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همانطور که شایء  . بنابراین، نفی وجوب سابق نفی علات و پذیر  صدفه و ترجح بلامرجح است

الشيء مايلممم» کنند کهرو، قاعده را به این صورت گیار  میاز این. شودتا واج  نشود، معدوم نمی
 «.يج ممميوج مومالمممیمتنعممميع م

نامناد و ایان غاار از    ی علت را وجوب سابق مای حزم به ذکر است که وجوب معلول از ناحاه

 (. 34: 4632طماطمایی، )وجوب ححق معلول یا ضرورت به شر  محمول معلول است

 لاحق وجوب

به قول مرحاوم مالاّ محسان فاا       .استاتّ اف ماهات شی ء به وجود " این ضرورت عمارت از

این ضرورت را ضرورت به شار   ( 231: 3، ج4635جوادی آملی، . )فلّميلموجي موجي موجيو   :کاشانی

یعنی محمول برای موضوع به شر  حمل ضاروری اسات و صافت بارای      .محمول نای می گویند

 .(5: 2ج، 4631ابراهامی دینانی، )"موصوف هنگام اتّ اف واج  است

ایان  .همچنانکه وجوب سابق بالغار بود.دانست که وجوب ححق نای وجوب بالغار استباید " 

از آن جهت است که این وجوب نای منتیع از وجود ماهات است، با این تفاوت که وجوب ساابق  

از جهت انتساب وجود ماهات به وجود علّت بود و این وجوب از جهت اتّ اف ماهات به وجاود  

 .(43: 4632طماطمائی، )"است

بنابراین، مفاد ضرورت به شر  محمول معلول یا وجوب ححق این است که هار معلاولی کاه    

بنابراین، عدم بر معلول پس از تحقق معلاول  . موجود است، در ظرف وجود  عدمش ممتنع است

از سوی علتش، ممتنع است و این م داقی از وجوب به شر  محمول است، زیرا هر موجودی از 

د است ممتنع است که معدوم باشد، خواه موجود واج  بالذات باشد یا ممکان  آن جهت که موجو

 (.34: 4632طماطمایی، )الوجود

رو، ضرورت وجود ممکن الوجود اخص از ضرورت به شر  محمول و یکی از م ادیق از این

اند که شیء ممکن یا ماهات موجود محفوف به دو وجوب ساابق و ححاق   رو گفتهاز این. آن است

طماطماایی،  ؛ 4/221صادرالمتألهان،  ) ماهات معدوم محفوف به دو امتنااع ساابق و ححاق اسات    و 

4632 :34.) 
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 ی امتناعمسأله

اند این اسات کاه    از جمله تعاریفی که برخی صاح  نظران باان داشته .عضرورت عدم؛ یعنی امتنا

تعریاف دارای   ممتنع چایی است که ممکن ناست و ممکن چایی است که ممتنع نماشاد، ایان دو  

آیاد و ممکان    از فرض عادم آن محاال حزم مای    هو اینکه واج  حقاقتی است ک. دور ظاهر است

بر این تعاریف دو اشکال وارد اسات؛  . آید امری است که از فرض وجود و عدم آن محال حزم نمی

ود اشکال اول همان دور است و اشکال دوم، خلل و نابسامانی است که درون تعاریف مذکور وجا 

تنها راه رهایی از این اشکال این است که اینگونه از مفاهام همانند مفااهام وحادت، کثارت،    . دارد

اند و بر این اساس تعاریفی که در مورد آنها ذکار   ی مفاهام بدیهی و اولی از زمره... وجود، علات و

 ،4635جوادی آملی، . )گارند شود تنها تعاریف لفظی است که در حد تنمّه مورد استفاده قرار می می

 (.44 ص

 تبیین وجوب و امتناع سابق و لاحق بر موجودات از دیدگاه آیت الله جوادی آملي

 یاا  واجا   .اسات  نشاده  اثماات  خارج در مطلق وجود تحققمعتقد است که  ملیآ ادیجو للهایت آ

 و تاس واج  بالفعل نه ندارد، م داق که چایی و است آن تحقق بر فرع موجودی، هر بودن ممکن

 وجاود  اصالت و مفهوم اشتراک شده، ثابت تاکنون آنچه (.616: 6، ج4643جوادی آملی، ) ممکن نه

: 4هماان، ج ) تشاکاکی  واحد یا باشد شخ ی واحد معنا این م داق است که آن از اعم این و است

 لاستدح این رد برای بنابراین، .است نشده اثمات آن شخ ی وحدت و ابطال تشکاکی واحد و (.116

 و ناسات  باطل آن بودن ممکن است، وجود مفهوم دربرابر وجود حقاقت وجود، از مراد اگر ماگویام

 اسات  ذهنای  اعتماری مفهوم وجود، مفهوم زیرا ناست؛ باطل آن بودن ممتنع است، آن مفهوم مراد اگر

 و ودوج قمول ماهوی امکان که است آن دیگر اشکال. باشد محال خارج در است ممکن آن تحقق که

 و گرفت نتاجه را وجود وجوب تواننمی وجود، ماهوی امکان نفی از. وجودی امکان نه ماکند، عدم

 .است نشده باطل هنوز فرض این و است وجودی ممکن وجود، مرات  بع  که است این فرض

شود؛ بنابراین حقاقتاً وجوب،  وجوبِ سابق از وجود علّّت تامه انتیاع میاز نظر جوادی آملی، 

شود، از باب وصف به حال متعلق  صف علّت تامه است و اگر معلول مت ف به وجوب میو



  05.........................................................تبیین وجوب و امتناع سابق و لاحق بر موجودات از منظر آیت الله جوادی آملي 

  

 

 دواجو یاج ییاچا رجخا در د،جووصالت ا سساابر : میگوید او .(54: 4632عشاقی، )است

 ممفهو جی یچای ه ماهاتنتاج در دارد، دجوو هنذ در ،ستا ماهات از نه نشانچآ و تناس

 ناگییر ،کنامدرک ( ریواحض ماعل ااب) را دواجو آن دوایم خاری ندایاناتو ما نچو لیو ،ناست

 برابردر  قتیو ننساا لمثا انعنو به. دمیشو گرهجلو ماهاترت وص هاب ،نهذ ۀاینآ در اانهآ انیمع

 آن یماهو رتصو تا میکند همافر را یطیاشراس وح قاطری از د،میگار ارقر جیرخا ختدر

 گرا ،طرفی از. ناست دموجو حقاقتارج ااخ در تخدر ماهات نهگرو دبمند نقش هنذ درخت در

 را جیرخا عان که کندا دپا را رتقد ینا و یابد هاییر هنذ رغما از که دشودی واموج ناانسا

 از سخن یگرد م،ن مقایا در. دوب هدانخو نماا در سخنی ماهات از یگر، ددکن هاهدمش طهسوا وندب

 ننساا. دهد بوانخو( تماها و حد) ر شا لقو و معرفت ،قضاه، قت دی و رت و ،ح ولی علم

، دیکننم  مطر ماهات از سخنی یگرد ،ستا هسادر آن قوف حتی و نفس لکما مرتمۀ به نچو

 ااب و( ستا موامفه با ویمسا و) دهکر اعنتیرا ا آن هنذ هک ستا ضعافی مرتمۀ ماهات ،ینابنابر

 انمیتو رعتماا یک به: میگوید نیشاالی و د،شو مرتمط دجوو دخو با ندامیتو ننساا ،تکامل نفس

. ستا جمیوا دجوو ممقا   ازاانحطا ظلحا به آن و ستا ماهات دارای دتجر قفوم اامق هاک گفت

 هنیذ ممفهو نهما، ستا هشد نفی دیتجر قفو ممقا در که ماهاتی گفتان ومیت ،خلاصه رطو به

 مامق نیا درالی اتع ج وا دجوو از  نحطاا یمعنا به ماهات لی، وستا ضعاف ایمرتمه که ستا

 (.331 :6، ج4631، ملیآ ادیجو)دارد دوجو

انطور کاه باه   ت هما ماهاا . جی رفع و سل  هستی ناسات از نظر جوادی آملی، عدم را ماهاتی 

، «ايلمبيهمالشيء مهيومهيو»نای هست، و « المبهمالشء مهومهو»است به معنای « المي للمفءمجوابمالمهو»معنای 

ماهات م طلح که همان ما یقال فی جواب ما هو و چایی است کاه  : اول: ارای سه م داق استد

مانناد  . هویت وجودی که خارجات عاان ذات آن اسات  : دوم. آیددر پاسخ از پرسش نخستان می

مفاهام و از جمله مفهاوم  : سوم« الحلمالهیتيهمنییتيه»باشد حق تعالی که ماهات آن انات و هستی آن می

 (.11: 4635جوادی آملی، )اطلاق ماهات بر عدم در این اصل به همان لحاظ است عدم و

هر چند رو  قضایای سلمی به ناافتن است، نه به یافت عدم؛ لاکن این ناافتن هاچ گااه نااافتن   
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عدم مح  ناست، بلکه هماشه ناافتن عدم مضاف است و عدم مضاف همواره به برکت وجاودی  

شود و باه وسااطت هماان وجاودِ مضااف الااه صادق و کاذب          اک میالاه آن است ادر که مضاف

دهام، در ابتدا مفهوم قاام را باا م اداق خاارجی     دارد؛ مثلاً وقتی که از عدم قاام زید خمر می برمی

 .دهام سنجام و در پرتو این سنجش عدم آن مفهوم را انتیاع کرده و سپس از آن خمر می زید می

همواره به تمع وجود شکل گرفته و در فلسفه که محاور اصالی    بنابراین مماحث مربو  به عدم

م داق حق بودن آن واقعات نامحدودی که همگاان باه قماول آن     .شوند آن وجود است مطر  می

های محدودی ناست که محفوف به عادم ساابق و ححاق     مضطرند بدون شک هاچ یک از واقعات

ها هم ناست کاه فقاط در    که جامع ذهنی آن رود، چنان ها می بوده و احتمال شک در اصل وجود آن

های محدودی  همچنان مجموع واقعات شود، چون اذهان هم متعددند و هم محدود؛ ذهن یافت می

مجموع اموری کاه  »تواند م داق آن باشد، زیرا عنوان  که هر یک دارای ضرورت ذاتی هستند نمی

تحقّق خارجی ندارد تا آنکاه بتواناد    تنها یک امر انتیاعی ذهنی است و هرگی« کثرت حقاقی دارند

خلاصاه آنکاه مطاابق حاق باودن آن      . م داق برای حق بودن آن واقعات مطلق ازلی و ابدی باشد

هاا، بلکاه    ها و نه مجماوع آن  های محدود است و نه جامع ذهنی آن واقعات ازلی نه جماع واقعاّت

 (.613-645: 6، ج4631ملی، جوادی آ)دان موجود شخ ی است که همه امور یادشده به او قائم

وجود هر شیء، نفس هویت آن است و این اصل بر اساس اصالت وجود است زیرا بار ممناای   

باه عماارت دیگار،    . تده و هویت هر چایی جی وجاود آن ناسا  اصالت وجود، ماهات اعتماری بو

هویت هر شیء باش از یکی ناست، پاس وجاود هار شایء     . وجود هر شیء عان هویت آن است

 (.15: 4635جوادی آملی، )از یکی ناستباش 

وجود هر شیء باش از یکای  . همچنان عدم هر شیء، حقاقتی جی رفع وجود همان شیء ندارد

ناست، پس عدم شیء حقاقتی جی رفع یک وجود واحد ندارد؛ یعنای چاون بارای یاک شایء دو      

ز یاک رفاع و   پس هر شایء بااش ا  . شود برای آن، دو رفع نای قابل ت ور ناستوجود ت ور نمی

 (.همان)یک عدم ندارد

نمایاد، و  ی یک شیء مانند درخت، مفهوم عدم را به آن اضاافه مای  ذهن انسان بعد از مشاهده
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هاای  ی به موجاودات و هساتی  ی اضافهعدم که همان ناستی است، مفهوم واحد است که از ناحاه

مفهوم واقع نشود، تکثاری  ی این یابد، و تا هنگامی که هستی خاصی طرف اضافهمختلف تکثر می

ی تواند از ناحااه و چون قمل و بعد از هستی، ذات و واقعاتی ناست، عدم نمی. آیددر آن پدید نمی

باه  . ی به آنها تکثر یافته تا آن که از آن پس در مورد وحدت و تعدد و تماثل آن پرسش شوداضافه

ی باه  ی اضاافه ت، تا عادم از ناحااه  عنوان مثال، قمل از وجود درخت و یا بعد از آن، وجودی ناس

ی به آن چه که قمل و بعد از آن است تکثر پادا کند و بعاد از آن در ماورد وحادت    شجر و اضافه

 (.13: همان)این اعدام متکثره و یا تعدد و تماثل آنها سخن گفته شود

جاود  المته عقل، عدم را به ذاتی که وجود آن مختص به یک زمان خاص است قمل و بعاد از و 

خواند و لاکن حاصال اخماار   کند و آن را در قمل و بعد از وجودی که دارد معدوم میآن اضافه می

او این است که وعاء وجودی آن شیء محدود بوده و استعداد استمرار و گستر  سابق و ححق را 

برای مثال   فهمد و به همان دلال عدم در نید اوو عقل از خمر خود باش از این مقدار را نمی. ندارد

تواناد مت اف شاود و اماا     درخت، جی عدم واحد ناست و آن عدم بالذات، به سمق و لحوق نهمی

برد شیء محادودی کاه نظاار فاا  منمساط، مت ال       ی نازل عقل است، گمان میوهم، که مرحله

الطرفان، گسترده و عام ناست، و حادث زمانی است، قمل از حدوث، عدمی ازلای داشاته و ایناک    

شود که وجود در باان  و حاصل تلا  وهم این می. باشدوده و از این پس نای، معدوم میموجود ب

دو طرف، یعنی عدم سابق و ححق، قرار گرفته است، و اوهام عوام از مردم که از کنترل و نظاارت  

برند که عدم چایی است که وجود را از متن واقع محاو کارده و از   باشند گمان میعقل محروم می

 (.54: همان)بردبان می

توجهی به این حقاقات سات کاه وجاودات اشاااء عماارت از       ی وهم ناشی از بیپندار عاماانه

ی نورانی و شوؤن ذاتی ممدأ نخست هستند، و هاچ یک از آنها از آنچه تجلاات ابداعی حق و اشعه

ل ه کاه جمار علای مقتضای اسات مماد      که به قلم تقدیر الهی رقم خورده خاارج نگشاته و از آچا   

بارد کاه هار یاک از     ی هستی محروم است، گمان میی به سلسلهمحجوبی که از احاطه. گردد نمی

 .تواند در متن هستی باطل و تماه شده و غار آن در جای او قرار گاردعناصر وجود می
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ی وجود شیء و در ظرفی که مختص به تحقق آن است اساتناد پاادا   بنابراین اگر عدم به مرتمه

ی وجاود و  و اما اگر عدم به غار از مرتماه . آیدنقاضان در مرتمه و زمان واحد حزم میکند، اجتماع 

تواند باشد، زیرا شیء نمیظرف تحقق شیء استناد یابد، آن عدم در حقاقت مربو  به آن شیء نمی

 (.52-54: همان)ی تحقق و ظرف فعلات و ظهور خود، وجود داشته باشدجی در مرتمه

ای معان از وجود را دارد، و از توابع و لوازم و صافات هماان   خاص و مرتمهای هر شائی نحوه

. کندوجود برخوردار است، مانند زمان و مکانی که مربو  به آن وجود بوده و به غار آن تعدی نمی

و چون یک شیء باش از یک وجود ناست که از ممدأ تعالی به اقتضای اسماب و شرائط ساابق بار   

توان ت ور کرد تا آن س برای شیء غار از هستی مربو  آن به وجودی دیگر نمیآید، پآن پدید می

 .که عدم را طاری بر آن و رافع آن دانسته و یا آن که جایگیین و دافع آن شمرده شود

شود، و دو عادم ساابق و   ی خود به نظر وهم، معدوم شمرده میشیء در قمل و یا بعد از مرتمه

: هماان )آیاد زیرا اگر عدم شیء باشند اجتماع نقاضان حزم مای . تندححق در حقاقت عدم شیء ناس

52.) 

آورد، و ایان مساأله ممکان    ی عدم شیء، وجوب و ضرورت وجود آن را به دنمال مای استحاله

ی حااحت و از جملاه   است با گفتار اهل حکمت ممنی بر إبا نداشتن ذوات امکانی از عدم، در همه

ولاکن این پندار نای، صحاح ناست، زیرا مراد حکماا از ایان کاه    . ودر حال وجود، منافی دانسته ش

ممکن در حال وجود نای، ابائی از عدم ندارد، ناظر به ماهات امکانی با قطع نظر از امور خاارجی و  

از جمله وجود علل و اسماب و یا تجلااتی است که در فلسفه و یا عرفان برای آنها در نظار گرفتاه   

 .شودمی

یه که از مظاهر اسماء حسنی و از رشحات صفات علاای الهی هساتند، چاون باه    حقایق وجود

نفس ذات آنها که از ماهاات امکانی و مفاهام عقلی است نظار شاود، مفهاوم و معناای آنهاا تنهاا       

باشد و غار از ذات و ذاتاات، نظار وجود، عدم و یا دیگر صافات،  مشتمل بر ذات و ذاتاات آنها می

تواند هر یک از آنها را بپذیرد و دلال ایان امار، هماان    بوده و المته ذات آنها می خارج از معنای آن

پاس  . است که وجود و دیگر صفات در حد ذات آنها اخذ نشده و به ذات آنها نای، وابسته ناسات 
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برد، با صرف نظر از غاار نسامت باه    ذات آنها حتی در حالی که به لحاظ غار از نور وجود بهره می

 .امتناع نداردعدم، إبا 

ی حق و تجلی خداوند در صور اساماء و صافات و   و اما حقایق وجودی چون با نظر به افاضه

ی آنها به غایتی که رد علم احاطی خداوناد سامحان   ابقاء الهی نسمت به حقایق ملاحظه شوند، همه

المتاه ضارورت   . معلوم است، باقی هستند و عدم بر آناه ممتنع بوده و فساد را بر آنها راهی ناسات 

وجود برای آناه در این حال ضرورت ذاتی به اصطلا  منطق است و ضرورت ذاتای باه اصاطلا     

 .منطق بر خلاف ضرورت ذاتی فلسفی، در مقابل ضرورت ازلی است

ضرورت ازلی مختص به واج  تعالی است و ضرورت ذاتی ناظر به امتناع زوالی است که هار  

خوردار است، پس هاچ یک از حقایق وجودی به لحااظ باه   شیء در ظرف وجود و تحقق از آن بر

ی الهی جایی العدم ناست، و تجویی عدم برای هر یک از موجودات که به لحاظ برخی لحاظ افاضه

شاود، باه دخالات وهام باوده و از خطاهاای متخالاه        از مرات  و درجات دیگر وجود، انجام مای 

 (.56-52: همان)است

قملات وجوب معلاول   دارد،باان میدر رحاق مختوم  ی، آن چنان کهبنابراین، از دید جوادی آمل

؛ امّا در خارج وجوب مقارن وجود معلاول اسات و بارای آن تقادمی     (نه رتمی)قملاّت ذهنی است 

یعنی در ذهان، ابتادا وجاوب معلاول و پاس از آن      . ناست؛ بلکه چنان تقدمی فقط در ذهن است

 .(215 :4ج ،4635جوادی آملی، )شود وجود  محقّق می

که در توجاه و  «الشءم مايلممميجي ممميوجي » قاعده که توان گفتبا توجّه به آنچه مطر  گردید، می

شود، در چارچوب نظریه اصالت الماهاّاۀ کاارآیی   معلول بر وجود  باان می «تقدّم وجوب» تماان

ه وجاود و عادم   ح اقتضاء بان وجود و عدم اسات و نسامتش با   « ماهات» در این نظریه چون .دارد

 .مساوی است، برای خروج از حدّ استواء به ضرورتی علیّ و معلولی نااز دارد

 ی زماناه  «ااتنيل متيیجّبمبيرمايیجّب» و «ااتنيل متيیجیبمبيرمايیجّب»ی در این نظریه اسات کاه دو قاعاده    

علاولی یاک   علّای و م  یو در کالّ رابطاه   گاردد می« الشء مالممميج ممميوج »ی توجاه و تماان قاعده

وجوب سابق علیّ و یک وجوب سابق معلولی و یک وجوب ححق معلولی، مطار  اسات و از دو   
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( مااهاتی )هر ممکنی «کلّمممکنممحفوفمبالوجوبین» آید کهدیگری به دست می یوجوب معلولی، قاعده

یکی وجوب سابق معلاولی و یکای    :که در حد ذات ممکن است هماشه مقرون به دو وجود است

  .یابد ححق معلولی، و تا وجوب سابق تحقق ناابد، وجوب ححق تحقّق نمیوجوب 

بر اساس ممانی اصالت الماهاۀ، ایجاب معلول، مقادم بار   ، «الشء مالممميجي ممميوجي »ی طمق قاعده

ایجاد اوست و رابطه علّات در حکم عقلی و در وجود خارجی، قمل از تحقق معلول ماان علات و  

آنها معتقدند که اولّ مرتمه تقرر ذات، یعنی مرتمه ماهات اسات، بعاد مرتماه     .رددگمعلول برقرار می

امکان ماهات، بعد ناازمندی اوست به علت، بعد ایجاب علات، بعاد وجاوب معلاول، بعاد ایجااد       

امکاان  » لذا .قرار دارد، (413: 6ج ،4633 ،مطهری)ءعلت، بعد وجود معلول و بعد هم حدوث شی

یعنی شیء چون ممکن است موجود است نه اینکه چون موجود است ممکان   .تقدم دارد بر وجود

  (.14: 6همان، ج)«است، شیء اول ممکن است بعد موجود

تواناد کاارآیی داشاته باشاد و     درنظریه اصالت وجود، نمی «الشيء مايلممميجي ممميوجي »ی امّا قاعده

زیرا بر اساس نظریاه اصاالت    .وساله تماان و توجاه چگونگی وقوع حوادث و معلوحت عالم باشد

وجود در نظام علیّ و معلولی رابطه ماان علت و معلول رابطه وجود با ماهات ناست، بلکاه رابطاه   

علات و معلولات یک رابطه وجودی است ماان علت و معلول و این رابطه ».است «وجود با وجود»

لول عان هویت وجاود و  هویت مع» و در این حالت «بان وجود معلول و وجود علت برقرار است

 «.عان هویّت ایجاد است

شود و وجود معلاول عاان   رابطه علات در مورد علت هستی بخش از ذات معلولش انتیاع می»

هر معلولی مرتماه ضاعافی از علات ایجااد کنناده خاود        » و «.روداین اضافه اشراقاه به شمار می

 «.باشد می

حزماه وجاوب غاار،    ...و وجوب بالغار دارناد  معلوحت بنا بر اصالت وجود از سنخ وجوداتند»

امکان ذاتی وجودات به این معنی است کاه حقاقات ذات ایان وجاودات عاان      ...امکان ذاتی است

معلولات و عان احتااج و عان تعلق به علت است و حاثاتی جی حاثات ایجاد و فعل بودن ندارناد  

حت وجاود و موجاود و ایجااد یکای     در معلو»و  «.و ارتما  آنها با علل خویش عان ذات آنهاست
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بنابراین در نظریاه اصاالت    «.است یعنی هویت معلول عان هویت وجود و عان هویت ایجاد است

معنا ندارد، وجود معلول عاان ایجااد و ایجااد عاان     (ماهوی-وجودی)وجود، وجوب سابق معلولی

 .یابدش وجوب میعلت وجود دهنده، به معلول خود وجود می دهد و او با موجودیت .وجود است

از وجود معلول انتیاع می یابد، امّا امکان ذاتی ماهوی مقادم   (فقر وجودی)امکان ذاتی وجودی

در نظریه اصاالت   .بر وجود است و به حس  مفهوم ذهنی و واقعات خارجی مقدم بر وجود است

یء وجود، امکان ذاتی وجودی همان وجوب بالغار و همان امکان فقری است کاه فارع وجاود شا    

زیرا  .معنا دارد «وجوب ححق» لذا وجود معلول بر وجوب او مقدم است و برای معلول فقط. است

در معلول، وجود و ایجاد و موجود یکی است و معلول حاثاتی جی جاثات ایجاد ندارد، ذهن است 

امکان مثل ضارورت و وجاوب   » :طمق نظر ملاصدرا .کندکه از وجود معلول، وجوبش را انتیاع می

جوادی آملی، )«رع بر موجودیت شی ء است، اگر شی ء موجود نماشد نه واج  است و نه ممکنف

 (.225بخش یکم از جلد ششم، ، 4635

 گیرینتیجه

وجوب سابق، بنا به رأی فالسوفان اسلامی، از فروعات اصل علات است و به این معنا است که تاا  

برای وجاوب ساابق معلاول ساه     . شودنمیی علت واج  نشده باشد موجود شیء ممکن از ناحاه

در تفسار اول، وجوب سابق وصف علت در موقعات علااتش اسات کاه در آن    . تفسار وجود دارد

موقعات معلول به عان وجود علت موجود و واج  است و در نتاجه در ظارف خاود  ضارورتا    

بلکه وجوب باه   در تفسار دوم، وجوب سابق با وجود معلول در دو ظرف ناستند،. شودموجود می

شاود  نفس وجود در یک ظرف موجود است، جی این که در تحلال عقل وجوب از وجود جدا مای 

و در تفسار سوم، وجوب سابق معلول به عان وجود معلول موجاود اسات و   . یابدو تقدم عقلی می

 هر گاه آن را با نظر داشت علت نگاه کنام، وجوب سابق است و هر گاه با نظر داشت باه خاود   

بنابر تفسار اخار، محفوف بودن شیء ممکان باه وجاوب ساابق و     . نگاه کنام، وجوب ححق است

شود، و گرنه باید گفت یک وجوب اسات کاه   وجوب ححق صرفا اعتماری و با مقایسه حاصل می

 .شودبه دو اعتمار در نظر گرفته می
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 دیدگاه جوادی آملای این  .شود وجوبِ سابق از وجود علّّت تامه انتیاع میاز نظر جوادی آملی، 

توجاه کرد که وجوبِ وجودِ معلول بعد از وجود علّت اماری مسالم اسات و     توانمی را این گونه

شکی هم در این ناست که علّت، وجود معلاول و هماه کمااحتش را داراسات؛ بناابراین وجاوب       

بار معلاول   معلول در ذات علّتش موجود است و چون علّت بر معلول تقدم دارد، پس وجوب هام  

 .مقدّم است

که یکی وجوب سابق است و . چون هر موجود ممکن محفوف به دو وجوب و ضرورت است

شیء ممکن الوجود هماشه در آغو  این دو وجاوب اسات و ایان هماان     . دیگری وجوب ححق

 .معنای نااز ممکن الوجود به علت ایجادی و ایجابی است
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